
ــدازم. روي  ــورا بين ــم هايم را ياد عاش مي خواهم چش
كاغذ، نقشه اي رسم مي كنم. سمت چپ كاغذ را سياه 
ــياه كم رنگ؛ يعني اين جا سپاه عمربن سعد  مي كنم؛ س
ــت. سمت راست كاغذ را سپيد مي كنم،  قطار شده اس
سپيد پر رنگ؛ يعني اين جا ياران امام حسين در صف 
ــر هر كدام از سياهي و  ــهادت ايستاده اند. پشت س ش
ــت  ــم. معلوم نيس ــپيدي كاغذم، راه درازي مي كش س
ــايد يك روز اين راه را به خانه تك تك افراد ميدان  ش
وصل كنم، شايد هم ته راه را براي هميشه باز بگذارم. 
يكي از راه ها را جاده بخيلان مي نامم و آن ديگري را 
جاده بخشندگان، جاده بخيلان را پر از سنگريزه هايي 
ــندگان را هم از  ــا نقش كمرنگ مي كنم. جاده بخش ب

سنگريزه پر مي كنم.
اين ها ابزار مقايسه است. مي خواهم به يك شناسايي اين ها ابزار مقايسه است. مي خواهم به يك شناسايي 
بزرگ دست بزنم. هر جا كه خوبي هست، اين احتمال 
ــه و كوزه  ــايند وجود دارد كه بدي بيايد و كاس ناخوش
ــر وقت خوبي ها  ــم بزند. مي خواهم س ــي را به ه خوب
ــپيد  ــياه و س و بدي ها بروم و تصويري به دو رنگ س

خلق كنم. 

ــپاه عمربن سعد مي ترسند كه مبادا خودشان  اهالي س
يا فرزندانشان گرسنه بمانند. مي ترسند اگر با عبيداالله 
ــان  ــان را از چنگش بن زياد مخالفت كنند او زندگي ش
ــان را چپاول كند  ــند عبيداالله، عمرش درآورد. مي ترس
پس پيش دستي مي كنند؛ پيش از آن كه به تاراج روند 
خودشان هجوم مي برند البته نه به عبيداالله، آنها چون 

راه دعا را گم كرده اند به امام خود مي تازند. 
ــي از آن  ــن هم يك ــه مي تازند م ــه خصمان ــالا ك ح
ــلان را پر رنگ  ــاده بخي ــنگريزه هاي كم رنگ ج س
ــم «ترس». ياران امام  مي كنم و كنارش ريز مي نويس
حسين، بعضي پس از عمره مفرده و بعضي پس از حج 
ــوند. ترس برايشان مفهوم  تمتع دنبال او ريسه مي ش
ــت دلشان قرص  ندارد. تا وقتي خداي يكتا با آن هاس

است. 
ترس، كساني را همراهي مي كند كه چندين خدا دارند 

و تمام خدايانشان هم به مفت گران هستند. 
ــري به جاده بخشندگان مي زنم و يكي از  پس زود س

سنگريزه هاي آن را پاك مي كنم. 

ــوش مي دارند. عبيداالله  ــزان، دل خ ــه وعده خداگري ب
ــم آن را مي دهم، اگر نجنگيد  ــد اين را مي ده مي گوي
ــرم، و باور مي كنند. ولي  ــن را مي گيرم آن را مي گي اي
ــرآن را هيچ مي دانند.  ــده و وعيدهاي خداوند در ق وع
ــان  ــود مي گويند يك تير دو نش ــا خ ــينند و ب مي نش

خواهي بيـا ببخشامريم راهي
ــنود  مي كنيم. به جنگ كه مي رويم هم خليفه را خش
ــم و مرغ بريان  ــم و هم پولي به جيب مي زني مي كني
ــفره مان مي گذاريم! دنياطلبان بخت برگشته به  سر س
ــت دورگردن آن مي اندازند  ــوي دنيا مي دوند و دس س
ــد كه آتش را  ــاني اش مي زنند. غافلن ــه بر پيش و بوس

مي بوسند. 
ــنگريزه ديگري بر جاده  سزاي اين بوسه است كه س
ــدر جرم بزرگي  ــلان پررنگ كنم. دنياطلبي آن ق بخي
ــت كه علاوه بر سنگريزه، يك بوته بزرگ خار نيز  اس
ــم طوري كه يك سرش در  در ميان آن جاده مي كش
ــمت راست جاده باشد و سر ديگرش سمت چپ. از  س
كجا معلوم، شايد روزي كساني را به خود سرگرم كند 
ــان  ــندگان فرصت يابند بيش تر در راه خدايش و بخش
ــند. در مقابل به سراغ جاده بخشندگان مي روم.  ببخش
ــام نمي بينم آن  ــم بر رضاي ام آن جا چيزي جز تبس
ــا پاك پاك  ــت. جيب هاي آنه ــري از دنيا نيس ــا اث ج
ــت. پس با دستم دو سنگريزه را از ميان جاده آنان  اس
برمي دارم و شاخه گلي سپيد كنار سينه جاده مي كشم. 

چه عطري!

ــت نخورده با  ــان را همين طور دس قصد دارند عقلش
خود به آن دنيا ببرند. امامان مي آيند تا گنجينه مدفون 
ــتاخانه خودشان  ــف كنند اما آنها گس عقل آنان را كش
ــند  ــت پنهان مي كنند. نمي پرس ــت حصار جهال را پش
ــت. عقلشان  ــتاده اس ــي ايس آن طرف ميدان چه كس
ــولي كه خود را  ــد تا بفهمند رس ــه كار نمي اندازن را ب
مطيعش مي دانند، فرمود اهل بيتم را نزد شما به امانت 

مي گذارم. 

ــت از سر  ــر، رنج بزرگي را بايد تحمل كند اگر دس بش
ــنگريزه اي ديگر را  ــت س ــش برندارد. خوب اس جهالت
ــه اش  ــياه تر رنگ كنم و در گوش بر جاده بخيلان، س

بنويسم «ناداني»، بايد خودم نيز عبرت بگيرم. 
از عقل ياران امام حسين مي پرسي؟ اگر عاقل نباشند 
ــول و بعد از آن  ــپس رس به امر خدا نخواهند بود و س
ــي مي دهد وگرنه  ــان فرمان همراه ــام. عقل به آن ام
ــدن دل خوشي  ــته ش ــت كه از جنگيدن و كش كيس
داشته باشد. اصلاً در اين سپاه، كسي هست كه عقيله 
ــت و او زينب كبري است؛ خواهر امام  ــم اس بني هاش
حسين، كسي كه همانند رسول، حسن و حسين، عطر 

بهشت دارد.
ــنگريزه بعدي مي روم و به  ــراغ س ــت به س يك راس
ــرعت از جاده بخشندگان پاكش مي كنم طوري كه  س

اصلاً اثري از آن نماند. 

ــپاه عمربن سعد، شورش را درمي آورد. بي حيايي هم  س
ــم هاي  ــن زل مي زنند به چش اندازه اي دارد. روز روش
ــت و قلبش را  ــان اس ــام عالمي ــان تم ــي كه ج امام
ــوند تيغه تيز شمشير  ــكنند و راحت حاضر مي ش مي ش
را بر گلويش كشند و ردّ عميقي از آن جنايت بر جاي 
ــان  ــا نمي كنند و انگار همين دنيا كفايتش گذارند. حي
مي كند كه بيم معاد ندارند وبي خيال بهشت مي شوند. 
ــان همين است كه به اسلافشان ملحق  خب تقديرش
گردند. مگر پدرانشان چه تاجي بر سر اسلام گذاشتند؟ 
ــنگريزه بي حيايي! كه هم اكنون به  چه نحس است س
ــپاهيان  ــي روم و آن را به رنگ دل هاي س ــش م طرف
ــان نمي گذارد دست از  ــعد درمي آورم. بخلش عمربن س
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ــند و  ــا بردارند و لحظه اي براي آخرت، نفس بكش دني
هوا كه نباشد آدم، سياه مي شود. 

ــندگان به  ــط جاده بخش ــنگريزه اي را از وس وقتي س
نرمي برمي دارم. فرصت مي يابم در عطر نازك بهشت 

تنفس كنم.

ــير  ــود، تا ابد هم س ــنه ب ــان از روز اول گرس شكمش
ــد با اين كه خود را در به در يك لقمه نان  نخواهند ش
مي كنند، نان فايده اي به حالشان ندارد. گرسنه بمانند 
بهتر از اين است كه شكمشان را از لقمه هاي حرام پر 
ــده اند.  ــوه خورده اند كه اين طور چاق ش كنند. نان رش
ــكم پرستي به دهانشان مزه كرده است  و افسوس! ش
ــراب طهور را با طعم  ــبيل را با عطرش و ش كه سلس
زنجبيلش به كناري مي گذارند و سراغ كيسه اي گندم 
ــان وزيد  يا جو مي روند. انگار باد ديوانه بر اندك عقلش
كه سندس و استبرق را به زمين انداخته دنبال مشتي 
زر زميني مي دوند. چيزي كه عاقبتش را يك بچه هم 

مي تواند حدس بزند. 
ــتان را بايد با سنگ پر كرد، پس  ــكم اين شكم پرس ش
ــنگريزه ديگري سر راهشان ـ پر رنگ ـ مي كارم و  س

مي نويسم «شكم پرستي». 
ــاران امام  ــمت ي ــمم را به س ــذت مي برم وقتي چش ل
ــوند  ــين مي چرخانم. چه نوازش ماهرانه اي مي ش حس
ــي دارد خون  ــس من! چه آرامش ــمان ملتم براي چش
ــود ه اند اين ثابت قدمان! چه  ــان، چه آس در رگ هايش
ــپيدي! سه روز آب  ــاني هاي س بخت بلندي، چه پيش
ــرافرازي مي كنند، چه  ــا همانند كوه س ــند ام نمي نوش
ــتقامتي دارد روحشان، انگار از فرات گذشته به آب  اس

حيات مي انديشند!
ــت كه فقط سنگريزه از جاده آنان  از انصاف به دور اس

بردارم، بايد تخم گل بر زمينشان بپاشم.

به خودم مي آيم، انگار نقشه ام تكميل شده است. سرم 
را از روي كاغذ بلند مي كنم و كاغذ را روبروي صورتم 
ــياه سياه  ــمت كاغذم س مي گيرم، مي بينم كه يك س
ــده از سنگ هاي كوچك و بزرگ و  است، آن جا پر ش
ــاك. شيطان سر راه آنها  چقدر دانه  كلوخ و خار و خاش

پاشيده است! بي خود نيست كه به دنيا مشغولند.
ــت، آن جا پر شده  ــمت ديگر كاغذم سپيد  سپيد اس س
ــپيد  از مرواريدهاي غلتان. راه كه مي روي، مرواريد س
است كه كف پايت را قلقلك مي دهد. اين جا انگار خود 

بهشت است.
ــين. من به دنبال همين بهشت تا  بهشت محبت حس

اين جا آمده ام.

ــا را ببينم و كودكاني را كه  ــا مي توانم خيمه ه از اين ج
ــته و اين سو را نگاه  در بيرون خيمه ها به انتظار نشس
ــا و گرد و خاكي كه بلند  ــد. از ميان برق نيزه ه مي كنن
ــواري را مي بينم، كه به اين سو مي آيد. سوار  است، س
چند قدمي كه مي آيد، برمي گردد و خيمه ها را مي نگرد. 
كودكي براي او دست تكان مي دهد. لبخندي بر روي 
ــوار مي نشيند. سر اسب را بر مي گرداند و با  لب هاي س
پاهايش ضربه اي آهسته بر پهلوي اسب مي زند. اسب 

شيهه اي مي كشد و به سرعت مي تازد. 
ــوار از ميان مرداني كه دورم را گرفته اند، مي گذرد  س
و در كنارم مي ايستد. من موج مي زنم و برايش فرياد 
ــعف مي كشم او جرعه اي از من بر مي گيرد. گرمي  ش
ــس كنم. آب را به  ــتان تب آلودش را مي توانم ح دس
ــه لب هاي ترك  ــش نزديك مي كند. نگاهم ب صورت
ــمان خسته اي  ــكيده اش مي افتد و چش خورده و خش
ــد. در دل آرزو مي كنم كه بتوانم  ــه مرا نگاه مي كن ك
ــيراب كنم. چند لحظه اي  لب هاي خشكيده اش را س
ــل صورتش  ــده از آب را در مقاب ــر ش ــت هاي پ مش

ــاز مي كند. آب  ــت هايش را ب مي گيرد، اما زود انگش
ــود و بر مي گرد. بعد مشك اش را از كمر  جاري مي ش
ــب.  ــرده و از آب پر مي كند و مي پرد روي اس ــاز ك ب
ــر بازويش  ــت كه تيري ب ــده اس چند قدمي دور نش
ــت ديگر مي گيرد. اين  ــك را با دس ــيند. مش مي نش
ــي رود. به ناچار  ــانه م ــار، تير آن بازويش را هم نش ب
ــك را به دندان مي گيرد. مي توانم صورتش را كه  مش
ــد، ببينم. از  ــون و ضعف به زردي مي زن ــدت خ از ش
اين جا مي توانم برق نگاه معصوم و كودكانه را در نگاه 
كودكاني كه عمو، عمو مي كنند، ببينم. دل توي دلم 
ــت. قلبم مثل گنجشكي كه در قفس اسير مانده  نيس
است خودش را به قفس سينه ام مي كوبد. كاش اسب 
ــته را به خيمه  مي رساندم.  پرنده اي بودم و سوار خس
ــوار، همه زخم ها را  تيرها و نيزه ها هجوم مي آورند. س
طاقت مي آورد اما ناگهان تيري سينه مشك را نشانه 
مي رود. سوار يكباره در هم مي شكند و از روي اسب 
بر زمين مي افتد. انگار تاب اين زخم آخر را نداشت... 
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لعيا اعتمادي
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